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ریاض ابراهیم حسین، وزیر بهداشت، در یکی از جلسات بی‌احتیاطی کرد و 
پیشنهاد داد برای راضی کردن ایرانی‌ها به ختم جنگ، صدام مدتی 

کوتاه و به شکل صوری از ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کند؛ کان 
کاگلین می‌نویسد: »صدام موقعی که این پیشنهاد را شنید 

هیچ ناراحتی و عصبانیتی نشان نداد؛ او صرفا جلسه‌ی‌ کابینه را 
قطع کرد و از وزیر بهداشت خواست همراه او بیرون بیاید... چند 

لحظه بعد صدای شلیک تیری شنیده شد و سپس صدام به تنهایی 
به جلسه‌ی کابینه برگشت.« فردای این روز رسانه‌های بعثی اعلام 

کردند وزیر بهداشت به جرم واردات داروهای فاسد که موجب 
مرگ بسیاری از عراقی‌ها شده اعدام شده است.

موقعیت عجیب صدام

در اوج غرور    

بــا آزادی خرمشــهر صــدام در یکــی از تلخ‌ترین شــرایط 
ممکن برای یک شــخصیت سیاســی قــرار گرفت. هنوز 
آن‌قــدر زمــان نگذشــته بــود کــه طنیــن صحبت‌هایــش 
از یاد‌هــا بــرود تــا بتوانــد موضعی متفــاوت بگیرد و در 
ایــن  توجیــه کنــد.  را  تفاوت‌هــا  ســایه‌ی فراموشــی‌ها 

وضعیت جایگاه او را به شدت ضعیف کرده بود.
شــاید اگر صــدام کمتریــن احتمالی برای شکســت‌ در 
جنــگ مــی‌داد، پیــش و پس از شــروع جنگ تــا این حد 
مغرورانه سخن نمی‌گفت. اوضاع آشفته‌ی ایران صدام 
را در رویــای پیــروزی بزرگ فــرو برده بود. او حدود یک 

‌ســال پیــش از آغاز جنگ و پــس از دیدار با 
ابراهیم یزدی، وزیر خارجه‌ی ایران، به صلاح 

عمــر علــی نماینــده‌ی عــراق در ســازمان ملل 
گفــت: »صــاح! این فرصــت شــاید در هر قرن 

یک‌بار هم پیش نیاید... الان ما فرصت مناسبی 
داریــم؛ آن‌هــا از هم فروپاشــیده‌اند، ارتش‌شــان 
تکه‌پاره اســت، نیروهایشــان پراکنده شــده، بین 

خودشــان درگیرنــد، برخی‌هــا برخــی دیگــر را 
پــس مــا الان فرصتــی تاریخــی  می‌کشــند، 
در اختیــار داریــم تــا همــه‌ی حقوق‌مــان را 
بازگردانیــم. و این را به تو می‌گویم، خودت 
را بــه عنــوان نماینــده‌ی عــراق در ســازمان 
ملــل آمــاده کــن! مــن می‌خواهــم بــروم و به 
آن‌هــا ضربــه‌ای بزنــم که همه‌ی کــره‌ی زمین 
صدایش را بشنوند.« آن روزها صدام 
آشــکار  بــه صــورت  را  ایــن ســخنان 
نمی‌گفت اما یک ‌سال بعد که جنگ 
را آغاز کرد همین لحن در سخنانش 
بود؛ »فارس‌های نژادپرســت همواره 
کوشــیده‌اند جنــگ را به میهن عرب 
در  مــا  دلاور  ارتــش  کننــد.  منتقــل 
عــراق برای اولیــن بار در تاریخ فعلی 

و پــس از صدها ســال تجاوز توانســت 
تجــاوزکاران  ســرزمین  بــه  را  جنــگ 

منتقــل کنــد و بــا قــدرت نشــان دهــد 
امــت  خدمــت  در  عــراق  ارتــش  کــه 

عــرب اســت و از ســرزمین و شــرف ایــن 
امت و از ســرزمین عــراق دفاع می‌کند. 

ای رزمنــدگان دلاور، در دزفــول، اهــواز، 
گیلان)غــرب( و خفاجیه)سوســنگرد(! ای 
رزمندگان در قصر شیرین، مهران، سومار، 

محمّره)خرمشهر( و البستین)بستان( و در 
دیگــر صحنه‌هــای جنــگ! ارزش تاریخــی 
دســتاورهای شما در اشغال زمین یا آزادی 
آن یــا جمــع‌آوری نیروهای متجاوز دشــمن 
نیست؛ بلکه ارزش تاریخی دستاوردهای 
شــما این اســت کــه دورانی جدیــدی را با 
حرکــت فعلــی در تاریــخ امــت خــود آغاز 

کردید.«
 صدام از سال 1982 که پیروزی خرمشهر در آن روی داد به 

عنوان سخت‌ترین سال زندگی‌اش یاد کرده است.

 ریاض ابراهیم حسین وزیر بهداشت صدام؛ از اولین 
مقامات دولتی بود که گرفتار خشم صدام پس از شکست 

در خرمشهر شد.


